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 18نامه: شماره پايان



اخلاق  تطبيقي  بين  يات مطالعه  مباحث  در  اخلاق   فرهنگي مشترك  در  آن  جايگاه  و 

 پزشكي نوين 

 

اين تحقيق درصدد است مفهوم اخلاق مشترك را تبيين و ارتباط آن را با كثرت فرهنگي بيان كند. نظريه  .  مقدمه

از مهم  تام بوشام و جيمز چيلدرس  هاي اخلاق مشترك است كه محور بررسي اين  ترين نظريه اخلاق مشترك 

ها، يا افراد ندارند و همه  ها، گروه گ رساله قرار گرفته است. بر اساس اين نظريه، برخي اصول اخلاقي نسبتي با فرهن

شناسند. اين اصول اعتبار عام دارند و نقض آنها غيراخلاقي است و احساسات مردم  افراد متعهد به اخلاق آنها را مي

 كند.  دار مي را جريحه 

فته  شناسان معاصر مورد بحث قرار گرشناسان و مردم نظريه اخلاق مشترك از سوي فيلسوفان كلاسيك، جامعه 

شمول و انتزاعي بودن اصول اخلاقي، عدم قطعيت  هاي اين نظريه مبني بر پيشيني بودن اخلاق، جهاناست. ويژگي 

 اند.معاني اصول و موارد ديگر مورد نقد قرار گرفته 

اخلاق مشترك، و   موجود در حوزه فلسفه، فرهنگ و دين درباره هايديدگاه اين مطالعه با هدف تبيين  .هدف

موضوعات اخلاق پزشكي به منظور ارتقاي دانش و يافتن   موجود درباره هايها و شباهتتحليل تفاوت  و بررسي

 هاي معرفتي در خصوص آن انجام گرفته است.شكاف

اين مطالعه داراي دو بخش مطالعات نظري و بررسي ميداني است. روش بخش نظري عبارت بود از    روش کار. 

نيمهمرور   رويكرد  با  جستجوگر  نظام -ادبيات  موتورهاي  از  استفاده  با   ,Web of Science, Proquestمند، 

Springerlink, Pubmed هاي  ، و نورمگز، با كليدواژه"common morality"    ؛ و روش بخش  "اخلاق مشترك"و

رويكرد جهت  دو  با  محتوا  تحليل  از  بود  عبارت  پارادايم طبيعتميداني  در  قراردادي  و  از مصاحبه دار  با    گرايانه 

 صورت در دسترس و گلوله برفي انتخاب شدند. نظران اخلاق مشترك در پنج رشته دانشگاهي، كه به صاحب

وسعت و پيچيدگي مفهومي اخلاق مشترك در ادبيات فلسفه اخلاق در چهار دسته فرااخلاق، اخلاق    ها. يافته 

عنوان يك  ن مفهوم اخلاق مشترك به بندي شد. با درنظر گرفتهنجاري، اخلاق كاربردي، و اخلاق توصيفي طبقه 

پيش نقش  اجتماعي،  علوم  موضوعي  ادبيات  در  فرهنگي  و  زمينه مفهوم  )فرهنگي(،  اجتماعي  تاريخي،  هاي 



هاي مطالعه ميداني، شامل  سازي اخلاق مشترك در اخلاق پزشكي نشان داده شد. يافته شناختي در مفهوم مردم 

 دسته بود.   7ي اخلاق مشترك مستخرج از  شناس شناسي و معرفتدو مضمون اصلي هستي 

هاي اخلاق مشترك اين مفهوم به  شود، اما در نظريه عنوان امر انساني و اجتماعي تلقي مي اخلاق به  گيري. نتيجه

ويژگي  بدون درنظر گرفتن  فيزيكي  و  به  امري جبري  يافته است. عمق بخشيدن  تقليل  اجتماعي  فردي و  هاي 

گرايي، مدرنيسم و  گرايي و جزء هاي كلاره مفهوم اخلاق مشترك، شامل ديدگاه هاي رقيب دربشناخت ديدگاه

ها و غناي استدلال  گرايي، موجب تكامل ديدگاه گرايي و ضدتفسير گرايي، تفسير گرايي و نسبيپسامدرنيسم، عينيت

افيايي، اجتماعي،  هاي تاريخي، جغرهاي فرهنگي واجد انبوهي از زيرساختها و تفاوت شود. مشابهتاخلاقي مي 

اند. از اين رو،  خوبي شناخته نشدهشناختي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي، و حقوقي است كه هنوز همه آنها به مردم 

اي به مفهوم اخلاق مشترك تاكيد دارد. داشتن نگاه فرايندي، راهي  اين مطالعه بر ضرورت اتخاذ رويكرد چندرشته 

مفاهيم پيشيني است. با اين حال، همسان بودن فرايند استدلال، وجود  هاي ذهني و  براي جدا شدن از وابستگي 

ها را اثبات مباني مشترك در فهم، و وجود مفهوم واحد از زندگي اخلاقي، وجود مباني اخلاقي مشترك بين انسان

 كنند. مي 

 

 

 کلمات کليدي

 فرهنگي؛ اخلاق پزشكي. اخلاق مشترك؛ مباني بين 

 

 

 


